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  چکیده
اسلام به عنوان دین خاتم، با شعار سعادت و هدایت انسان و رساندن او به قرب الهی،  

و  »اصول«هایی را به عنوان اي مدون براي نیکبختی بشر ارائه نموده و در آن آموزهبرنامه
ها با هدف رفع نیازهاي انسان، در برشمرده است. این آموزه» فروغ«عنوان مسائلی را به

هستند و عدم تخطی از آنها، متضمن گام نهادن در صراط  طول عمر او، قرین و همراهش
ها تحت باشد. الزام و تعهد نسبت به این آموزهمستقیم و رسیدن به فرجامی خوش می

ها و نیازهایش ها، محدودیت، در صورتی ممکن است که انسان، ویژگی»اصول دین«عنوان 
مصدر  ،االله استانسان کامل و خلیفهیک  کلامکه  نهج البلاغهطور کامل شناخته باشد. را به

المؤمنین امیر .باشدمی اصول اعتقادي اسلامتشریح  معرفی، بررسی ومناسبی براي و بستر 
را طرح  »گوهر و خمیرمایه او دوساحتی بودن«و » حقیقت وجودي انسان«در گام نخست 

دات و تأکی کرده و سپس به تبیین این اصول اعتقادي پرداخته است. تمام این جستارها
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ا إِنَّ« براي متبلور ساختن یکی از مهمترین شعارهاي اسلام در چرخه حیات بشري است:

  .»للَّه و إِنَّا إِلیَه راجعِون

  نهج البلاغهمبانی اعتقادي، اصول دین،  نیازسنجی، شناسی،انسان :گانکلیدواژ
****  

  
  مقدمه

تلفی هاي مختبع آن، نسخهبسته به نگاه به انسان و حقیقت او، تعاریفی متفاوت و به
ترین کاملدر این میان، اسلام مدعی داشتن  ها پیچیده شده است.براي سعادت انسان

 از انسان و بر شناخت صحیح که با تکیه استتلاش در  و است زندگی انسان براي برنامه
عنوان به البلاغه نهجدر جهت تعالی و نیکبختی بشر گام بردارد. ، وي اهاو محدودیت نیازها

 م تابرآنی نوشتارما در این  بسیار راهگشاست. و امام و ولی امر مسلمینکلام انسان کامل 
این به  ،اي اسناديبه روش تحلیلی توصیفی و به شیوه با مراجعه به این کتاب گرانقدر،

سؤال پاسخ گوییم که جایگاه مبانی اعتقادي اسلام و ضرورت و چگونگی بحث از آن در 
  سایه سنجش نیازهاي بشر چگونه است؟ 

  شناسی و نیازسنجی انسان در مکتب اسلامانسان
از یکسو موضوعیت دارد، زیرا با شناخت انسان، از جایگاه رفیع آدمی آگاه  شناسیانسان

از سویی  و شویمشده باخبر می تعبیه اومادي و معنوي که در نهاد  هايشده و از سرمایه
خداشناسی، معادشناسی و  همچوندیگر طریقیت دارد، چون پایه و اساس مباحث مهمی 

شناخت و بنابراین پیش از پرداختن به مباحث اعتقادي، ). 2: 1391 (غیاثی، ... است
  ضروري است. هاي اوخواستهمعرفت انسان، ماهیت و حقیقت او و نیز آگاهی از نیازها و 
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سبک زندگی است. هر مکتبی به فراخور و کننده نوع ی و ایدئولوژي تعیینـبینجهان
کتب کند. در ممیش، به گونه متفاوتی نیازهاي انسان را ارزیابی اولوژيـیدئی و اـبینجهان

  ند.مهم دار اینعهده (ع) هاي اهل بیتوزهـو آم رآنـقات اسلام، آی
 ايمیان آفریدگان هیچ پدیده در و بدیلی داردانسان جایگاه بی در هندسه هستی،

/ (حجر خداوند از روح خود در او دمیدچنانکه داراي سرّ و حکمت نیست؛  نساناندازه ابه
قرار داننده جمیع اسماء الهی  را او ) و30/ (بقرهبرگزید االله ها خلیفه) و از میان انسان29
بنابراین شناخت انسان راهگشاي شناخت خداست؛ هم از طریق شناخت  .)31بقره/ ( داد

  ).317 :1389 (مصباح یزدي، حصولیاز طریق شناخت حضوري و هم 
حیات و شده است.  هاي دینی مشخصدر اسلام مبدأ، مسیر و مقصد بر اساس آموزه 

 ایدبو این انسان است که  اسلامی بسترساز عبودیت الهی و حیات انسانی است زندگی
رو ضروري است که مبدأ، مقصد و مسیر بر اساس نیازها ازاین .مسیر عبودیت را طی کند

 ریمک قرآنبعد از  البلاغه نهجاز آنجایی که  شده باشد. هاي او طراحی و تعیینو توانایی
 کلامبررسی  رو، از ایناست بشربراي راهنمایی و ارشاد  کلامترین و برترین کامل

هاي او و هم در جهت شناخت کافی از انسان و ویژگی (ع) هم در جهت امیرالمومنین
  دهد. می صحیح را فراروي ما قرار ، سندي کارآمد ومبدأ، مقصد و مسیرشناخت 

   و جایگاه انسان شناخت ماهیت -1
اي هاست. بزرگترین بحران یشتن، نیاز شناخت خوشرترین نیازهاي بیکی از اساسی

گیرد. اگر میمه معنایی، از عدم شناخت خود سرچشدرونی و رسیدن به حس پوچی و بی
انسان جایگاه خود را در جهان خلقت بداند و از جوهره وجود خود آگاهی یابد و بداند که 

 آلاید بلکه سبکنه تنها دامن به گناه نمی ،دارد» خلقتی دوساحتی«برخلاف حیوانات، 
کند که او را از غرض اصلی خلقتش دور نسازد. می تنظیماي گونهزندگی خود را نیز به

کرده براي هیچ مخلوق دیگري قرار نداده  لحاظجایگاهی که خداوند در عالم براي انسان 
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؛ 14(مومنون/ »حسنُ الْخالقینفتَبَارك اللَّه أَ«پس از خلقت انسان فرمود: ؛ چنانکه است
ستاید. ... می و يخاطر برخورداري از ظرفیت علمی، امانتداره ). خداوند انسان را ب64غافر/

است. کرامت انسان حاکی از آن است که وي داراي  مطرحدر اسلام کرامت انسان نیز 
وادي آملی، رود (جشمار میکیفیتی برتر و عالی است و گوهر برین موجودات جهان به

) لایق جانشینی خدا بر 29 واسطه دمیده شدن روح خدا (حجر/ه). انسان ب161 :1379
به فرشتگان فرمان بشر اللهی ). خداوند در سایه این خلیفه30(بقره/ روي زمین شده است

). این کرامت انسانی تا بدان 11؛ اعراف/34(بقره/ تعظیم فرود آورند سر اوداد تا در مقابل 
ارزشمند و گرانمایه است که مخلوقی که از تعظیم خودداري ورزید، مورد خشم و  مرتبه

). همین ویژگی سبب شده که 34(حجر/ غضب الهی قرار گرفت و از درگاه الهی رانده شد
انسان حقیقتی بالاتر و والاتر از جسم و هیئت مادي داشته باشد. حقیقت انسان در روح 

یابد یماز مکانی به مکان دیگر انتقال  بلکهشود ود نمیـناباوست که جاودانه است و با مرگ 
   2).11 ؛ سجده/93 (انعام/

انسان کامل که مظهر جمال و جلال الهی است در نتیجه توجه به روح و کمالات 
 ونچ-کنند میفراموش هایی که حقیقت خود را اما انسان. یابداي مینفسانی جایگاه ویژه

ور آتش طبیعت در درونشان شعله -کنندمی خاموش است الهی نور همان که را انسانیت
 ؛ آتش برافروخته الهى است آتشى که از دلها سرالَّتىِ تطََّلع على الأْفَدْة *ناَر اللَّه المْوقدَةُ« :شودمی
: 1379 (جوادي آملی، ) ولیکن این آتش افروخته شده فعلاً مشهود نیست6-7 (همزه/ »زندمى
عدم (ع) نیز به انسان و حقیقت وجودي او اشاره شده است. حضرت  نهج البلاغهدر ). 98

، غهنهج البلا( کندمی شناخت انسان نسبت به منزلت خویش را براي نادانی او کافی تلقی

                                                             
 »للفْنَاَء بلْ خُلقتْمُ للْبقاَء، و إِنَّما تنُقَْلوُنَ منْ دارٍ إلَِى دار ما خُلقتْمُ«فرمایند: (ص) در این رابطه می پیامبر. 2

  ).47ق: 1414، (ابن بابویه
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 داندمی» اشعدم اگاهی او نسبت به ارزش وجودي«) و نابودي انسان را نتیجه 103 خطبه
- چراکه وقتی انسان ماهیت حقیقی خود را شناخت به گناه راضی نمی ؛)149 حکمت، همان(

جز بهشت  ىی؛ جان شما بهالیَس لأَنفْسُکمُ ثمَنٌ إلَِّا الجْنَّۀَ فلَاَتبَیِعوها إِلَّا بهِا«فرماید: که میچنان ؛شود
دي به هر دو ساحت وجو(ع) ). حضرت 456حکمت، همان( »ندارد به کمتر از آن نفروشید

 ،انسان توجه داشته است. ساحت مادي انسان از نظر اهمیت کمتر از ساحت فرامادي او نیست
ثمُ جمع سبحانهَ منْ حزْنِ «فرماید: رو می؛ از اینچرا که جسم به عنوان مرکبی براي روح است

ْا باِلمنَّهۀً سْا ترُبهخبس ا وِذْبهع ا وهلهس ضِ وَةً الأْرورا صْنهلَ مبَفج تَتَّى لزَبلَّۀِ حْا باِلبَلاَطه و تَتَّى خلَصح اء

ْقتول َلتْلصتَّى صا حهَلدَأص و َکتستَمتَّى اسا حهدمَولٍ أجُفص و ضاَءَأع ولٍ وصو و ناَءَأح ذاَت وددعم 

هاى سخت و نرم و شیرین و شور زمین خاکى را بحان از قسمتسپس خداوند س ؛و أمَد معلوُمٍ
جمع کرد و بر آن آب پاشید تا پاك و خالص شد، آن را جامد کرد تا محکم شود و صاف و 

  ).1 خطبه، همان( »محکم و خشک ساخت تا وقتى معلوم و سرانجامى معین
 و شودرا نیز خاطرنشان می اوحقیقت وراء ماده  ،اشاره به جنبه مادي انسان بعد ازسپس 

وح ؛ و آنگاه از رثمُ نفَخََ فیها منْ روحه فمَثُلتَ إنِسْاناً ذاَ أذَهْانٍ یجیِلهُا و فکرٍَ یتصَرَّف بهِا« :فرمایدمی
 داندازد درآمخود در او دمید، پس به صورت انسانى داراى نیروى عقل که وى را به تکاپو مى

 .)همان( »وسیله آن در موجودات تصرف نمایدکارى که بهو داراى اف

بدن  گیريیعنی شکل ؛راساس این کلام، تمثّل حقیقی انسان پس از نفخ روح استـب
مادي انسان، مربوط به مجسمه یا بدن انسان است نه خود انسان و تنها پس از آنکه روح 

). 6: 1391 (غیاثی، صادق شد در او دمیده شد، تمثّل انسانی یافت و عنوان انسان بر او
اره کند به این مطلب اشصدرالمتألهین هنگامی که مدرکات و مراتب تجردّ نفس را بیان می

 مما یجب انّ«دهد: کند که حقیقت و هویت انسان را مجموع نفس و بدن تشکیل میمی

 »بوجود واحد ذوطرفین هنا مجموع النفس و البدن و هما مع اختلافهما فی المنزلۀ موجودان الانسان ها
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). بنابراین انسان فطرتی دارد که پشتوانه آن روح الهی است و 98/ 9م: 1981 ،ملاصدرا(

طبیعتی دارد که به گل وابسته است. همه فضایل انسانی به فطرت و همه رذائل او به طبیعت 
انسان به ). نکته حائز اهمیت این است که اگر 29: 1379 (جوادي آملی، گرددبازمی وي

اند ماز پیمودن مسیر اصلی بازمی ،اهمیت دهد یشفطرت و حقیقت خو طبیعت خود بیش از
ستاید و از کرامت و جا خداوند انسان را می گردد. بنابراین هرو حتی دچار انحطاط نیز می

» لیافق اع«که مسجود فرشتگان است و به  داردگوید اشاره به مخلوقی بزرگی او سخن می
موجودي  مقصودش ،کندرسیده است و هرگاه او را مذمت و نکوهش می» أو ادنی«ام و به مق

گشته و مانند انعام و بلکه خاك آفریده شده و از هویت اصلی خود خارج  است که از
  تر از آنان است. گمراه

 گین دنیا زنداي که نباید از آن غافل ماند این است که تا زمانی که انسان در اینکته 
گریزي از همراهی جسم و روح توأمان ندارد و در این میان ممکن است در اثر  کندمی

بماند و حتی از یاد خداوند  به روح و عالم تجرد بازتوجه از تعلقات دنیوي و انس با مادیات، 
لبْک أحَیِ قَ« د:کن(ع) توصیه می به امام حسن خصوصمنین در این ؤنیز غافل گردد. امیرالم

توْکرِْ المِبذ ْذلَِّله ۀِ وکْمْباِلح هرَنو ینِ وقْباِلی هَقو ةِ وادباِلزَّه ْتهَأم ظۀَِ وعوْفَ باِلم ْرهصب و باِلفْنَاَء هقرَِّر و عائج

ن، بمیرا ىیاعتنا(و هواى نفست را) با زهد و بى لبت را با موعظه و اندرز زنده کنق الدنیْا؛
دل را با یقین نیرومند ساز و با حکمت و دانش نورانى نما و با یاد مرگ رام کن و آن را به 

و با نشان دادن فجایع دنیا او را بصیر گردان و از حملات روزگار و  یا واداراقرار به فناء دن
  .)31 نامه، نهج البلاغه( »دار هاى گردش شب و روز بر حذرزشتی

چنانکه در عین حال  ،ی استیق ماوریوح سرچشمه گشوده شدن حقاتقویت ردر واقع 
 در وصف(ع) که حضرت آنچنان ؛بیندبرد، گویا بهشت و دوزخ را میسر میکه در دنیا به

نٍ طَرفْۀََ عیو لوَلا الأْجَلُ الَّذي کتَبَ اللَّه علیَهمِ لمَ تسَتقَرَّ أرَواحهم فی أجَسادهم «فرماید: متقین می
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ر ها مقراجل و سرآمد معینى که خداوند براى آن اگر نبود ؛شوَقاً إِلىَ الثَّوابِ و خوَفاً منَ العْقاَبِ
هم زدن از شوق پاداش و از ترس کیفر در  هاى آنان حتى یک چشم برروح ،داشت

  ).193خطبه، همان( »گرفتجسمشان قرار نمى
اصلی خود، انتخاب مسیر صحیح و  شناخت و آگاهی انسان پیرامون حقیقت و ماهیت

توان گفت شناخت و درك صحیح دنبال خواهد داشت. لذا میه موانع پیش رو را ب کشف
  . ستواصلی ا هاي نیاز یکی ازاز حقیقت و ماهیت انسان 

  نیاز به خداجویی  -2
ت. وجود تمایلی عالی به نام تمایل به اس ي بشرهاولین نیازاز ا» شنیاز به پرست«

ن داند و دوست دارد به آپرستش که در آن انسان خود را با حقیقتی وابسته و پیوسته می
 از .نماید، از جمله نیازهاي اساسی بشر استحقیقت نزدیک شود و آن را تسبیح و تنزیه 

 اسی وجود داردرو در دل انسان و در کانون احساسات و تمایلات او پایه خداشناین
بدین معنا  ؛استبشر خداشناسی، خداجویی و خداپرستی فطري  ).29: 1387 (مطهري،

شود انسان به جستجوي خدا سوي خدا وجود دارد که سبب میکه یک انجذاب قلبی به
هاي زمانی و مکانی بشر که قدما با محدودیت هنگامی). 36: 1389 (مصباح یزدي، برآید

اثر و محدوده «کردند و آن را عالم را همچون امري نامتناهی شهود  ،مواجه شدند
دانستند. به همین ترتیب وقتی وابستگی به چیزي » فرمایی موجودي با حضور فراگیرحکم

معبدش را با آن نام بنا  بزرگتر از خودشان را احساس کردند آن را خداي خود نامیدند و
). بنابراین اسلام با 55: 1397(کاکس، بود» تناهیپیوند با یک کلیت نام«که بیانگر  کردند

نهادن  و بنا» توحید«ها، به سراغ اصل نیاز به پرستش در همه انسان مفروض دانستن
(ع) نیز سرشت و گوهر وجودي  . حضرت علیرفت» پرستییگانه«بر اساس  دینساختمان 

إنَِّ أفَضْلََ ما « کند:خاب میرا براي معرفی آن انت» فطرت«داند و واژه انسان را از توحید می

وةُ الْإسِلاَمِ و یله فإَنَِّه ذرتوَسلَ بهِ المْتوَسلوُنَ إلِىَ اللَّه سبحانهَ و تعَالىَ الإْیِمانُ بهِ و برِسَوله و الجْهِاد فی سبِ
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پاك و بزرگ بھ ه متوسلان به خداوند برترین چیزى ک کلَمۀُ الإْخِلْاَصِ فإَنَِّها الفْطرْةَ؛

و جهاد در راه حق که قلهّ  ت است از ایمان به خدا و رسول اوتوسل جستند عبار آن
  ).110 خطبه، نهج البلاغه( »اسلام و کلمه اخلاص که فطرت توحیدى

 گردد به این عنصرزمانی که داستان خلقت انسان بازگو می نهج البلاغهدر خطبه اول 
و  بنابراین پرستش». ثمُ نفَخََ فیها منْ روحه«شود که روح انسان، الهی است: اشاره میاساسی 

توانند بدون فرض یک نمی ها عملاًخداجویی امري فطري است. کانت معتقد است انسان
رو این امر فطري و از این ،)53: 1397 (کاکس، بنیان براي حیات اخلاقی زندگی کنند

به صورت صحیح و طبیعى ارضاء نشود، به سوي » الله«ان، اگر با پرستش میل طبیعى انس
هاى فطرى نیز ارضاء بدلى وجود چنانکه در سایر خواست ؛رودجایگزین کردن بدلِ آن می

توجه داشته و سبک زندگی اسلامی،  بشر). اسلام به این نیاز 1389 دارد (مصباح یزدي،
سازد که سزاوار ستایش و خضوع بوده و از یرا به سوي پرستش معبودي رهنمون م فرد

هر کاستی و نقص به دور است و ذات پاکش جامع تمامی صفات کمالی است. 
اي که عذري را براي گونهداند بهمنین شناخت خداوند را وظیفه انسان میؤرالمـامی

 نهج). معرفی خداوند در سرتاسر 156حکمت، نهج البلاغه( پذیردنشناختن خداوند نمی
بوده است تا این حس فطري رو به گمراهی نگذارد. در منظر  (ع) توجه علی مورد البلاغه

است. شناخت خداوند هم گام اول است و » معرفت و شناخت خداوند«سرآغاز دین  وي
 دنشیناین درخت به ثمر نمی هاول و فروع دین که بدون آنـاصلی براي تمام اص ۀهم پای

) و در ادامه گام هاي اولیه شناخت و معرفت خداوند را نیز 74/ 1 :1390(مکارم شیرازي،
أوَلُ الدینِ معرفِتَهُ و کمَالُ معرفِتَه التَّصدیقُ بهِ و کمَالُ التَّصدیقِ بهِ توَحیده و « فرماید:ذکر میچنین 

لهَ نفَیْ الصفَات عنهْ لشهَادةِ کلُِّ صفۀٍَ أنََّها غیَرُ المْوصوف و کمَالُ توَحیده الإْخِلْاَص لهَ و کمَالُ الإْخِلْاَصِ 

اتش ؛ و کمال معرفتش تصدیق ذات او و کمال تصدیق ذشهَادةِ کلُِّ موصوف أنََّه غیَرُ الصفۀَِ
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 یگانگیش اخلاص است و توحید و شهادت بر یگانگى اوست و کمال توحید و شهادت بر
کمال اخلاصش آن است که وى را از صفات ممکنات پیراسته دارند، چه اینکه هر صفتى 

دهد که غیر از دهد که غیر از صفت موصوف است و هر موصوفى شهادت مىگواهى مى
  .)1خطبه، نهج البلاغه( »صفت است

مقام توحید ذات و «، »شناخت تفصیلی«، »شناخت اجمالی و ناقص«مراحل پنجگانه 
هاي اولیه شناخت و معرفت خداوند گامهمان » مقام نفی تشبیه«و» مقام اخلاص« ،»صفات
له اساسی أدر معرفی خداوند دو مس(ع) منین ؤ). امیرالم1 :1390مکارم شیرازي،( هستند

هاي است و اندیشه بشردور از دسترس شود: اول اینکه ذات و کنه خداوند یادآور میرا 
الحْمدللَّه الَّذي لایبلغُُ مدحتهَ القْاَئلوُنَ و لایحصی نعَماءه العْادونَ و « رند:را ندا اوتوان درك نیز بلند 

؛ ستایش مخصوص خداوندى لایؤدَي حقَّه المْجتهَدِونَ الَّذي لایدرکِهُ بعد الهِْممِ و لایناَلهُ غوَص الفْطنَِ
 ایش را احصاء نتوانندمدحش عاجزند و حسابگران زبردست نعمتهاست که ستایشگران از 

ت هم اوس ،کنندگان هر چند خویش را خسته کنند حقش را ادا نتوانند نمودکرد و کوشش
ها، و غواصان دریاى علوم و دانش اندیش کنه ذاتش را درك نکنندکه افکار بلند ژرف

بندگان هم  ).1خطبه، ج البلاغهنه» (استدستشان از پى بردن به کمال هستیش کوتاه 
ناتوانند و هم در درك عظمت و کنه ذات  وندخداستایش  در مقام عمل نسبت به حمد و

روي بندگان بسته ه طور کامل بد بهله دوم اینکه درهاي شناخت خداونأاو عاجزند. مس
 و توان شناخت و این حداکثر توانمی شجهان آفرینش و مخلوقات را از طریق اوو  نیست

ابتدَعهم خَلقْاً عجیِباً منْ حیوانٍ و موات و ساکنٍ و ذي حرکَاَت و أقََام منْ شوَاهد البْینَات « قدرت ماست:

و ۀً لَهلِّمسم و تَرفِۀًَ بِهعقوُلُ مْالع َله تا انقْاَدم هترُیمِ قدظع و هتْنعص یفَلىَ لطلا عناَ داعمَی أسف َقتَنع ُلهئ

هتیاندحلىَ و(خداوند) مخلوقاتى شگفت از حیوان و جماد، ساکن و متحرك ابداع کرد و  ؛ع
ا را مطیع و هآنچنانکه عقل ،صنع و قدرت عظیمش اقامه فرمودشواهدى روشن بر لطافت 
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 »تانداز اسما همچنان طنین هاىل یگانگیش در گوشینداى دلا و معترف و تسلیم ساخت
 هاي منحصربا تشریح مراحل خلقت و ویژگی (ع) همچنین حضرت). 165 خطبه، همان(

 )، خفاش185 خطبه، همان( )، ملخ165 خطبه، همان( فرد مخلوقاتی همچون طاووس به
) به عظمت خداوند در آفرینش اشاره 185 خطبه، همان( )، مورچه155 خطبه، همان(

  . نموده است
اي است که در ابتداي هایش، قانون نانوشتهها و ویژگیمعرفی خداوند با تمام زیبایی

نظر از صرف -ها در مسیر زندگی خودشود. انسانرعایت می البلاغه نهجهاي خطبه اکثر
هاي فراز و نشیب -ها و اهدافشانهایشان و بدون در نظر گرفتن آرماناعتقادات و ارزش

 ايگیرند ولیکن در هیچ برهههاي متفاوتی قرار میکنند و در موقعیتمیزیادي را طی 
هاي خطبهاکثر بخشی در نیاز از خداوند نیستند و همواره محتاج ذات اویند. این آگاهیبی

 گرفته است. حضرتصورت مختلفی  اشکال وجود دارد و معرفی خداوند بهالبلاغه  نهج
) 49 و 1 خطبه، همان( کندمعرفی می» صفات سلبیه«گاهی خداوند را با برشمردن (ع) 

 انایشآید. در سخنان در مقام معرفی خداوند برمی» صفات ثبوبی«و گاهی با برشمردن 
آورد و در دشمنی با او خدایی شایسته پرستش است که هدایتش هیچگاه گمراهی نمی

در ترازوى حق از هاست و ستایش او نجاتی نیست و کفایت او فراغت از همه نیازمندي
 ،)2 خطبه، همان( توان ذخیره کردتر است و برترین گنجى است که مىهمه چیز سنگین

) 35 خطبه، همان( کندمدهاى سنگین و حوادث بزرگ چیزي از ستایش او کم نمیاپیش
 ذیردپگردد و نعمتش پایان نمىقطع نمیمنشود، رحمتش کسى از رحمتش مأیوس نمى و
)، هیچ صفتى از او بر 49خطبه ، همان( از اسرار پنهان آگاه است ،)45  خطبه، همان(

ده و قبل از بو» اول«باشد » آخر«صفت دیگرش پیشى نگرفته تا بتوان گفت پیش از آنکه 
، هر چه را تنها و واحد فرض کنید جز او قلیل و کم است بوده» ظاهر«باشد » باطن«آنکه 
، همان( و هر نیرومندى جز او ضعیف و ناتوان است هر عزیزى غیر او خوار و ذلیل و است
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خداوند را به خاطر دفع تمام شدائد و بلاها و گاهی در برابر  حضرت (ع) گاهی). 65 خطبه
ه گاهی نیز ب و )83 خطبه، همان( ستایداش میهاى وسیع و گستردهعواطف کریمانه و نعمت

ب، کوه و ـش روز و شـور فلکى، آفرینـها و صخاطر خلق جهان اعم از  آفرینش آسمان با برج
زمانی هم به علم غیب خداوند اشاره  و )90 خطبه، همان( گویددشت و دریا حمد و سپاس می

دارند همه را احصاء ها پنهان مىها و آنچه در سینهکند و اینکه آثار و اعمال و خیانت چشممی
رحم مادران و صلب پدران و از آن پس  و محل استقرار و جایگاه آنها را در شماردبرمیکرده و 

  ). همانر.ك: ( داندتا هنگام مرگ همه را مى
ها گام بعدي پس از خداشناسی، به یاد داشتن خداوند در تمامی امور، شرایط و زمان

 هم أوُلئکنسَوا اللَّه فأَنَسْاهم أنَفْسُهم  لاتَکوُنوُا کاَلَّذینَ و«فرماید: می قرآن کریم؛ چنانکه است

و همچون کسانى نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا نیز آنها را به خود  ؛الفْاسقوُن
). خطر فراموشی خداوند به فراموش کردن 19 (حشر/ »فراموشى گرفتار کرد، آنها فاسقانند

اسماى حسنى و صفات علیاى او را  ،دنزیرا وقتى انسان خدا را فراموش ک ؛انجامدخود می
اتى فقر و حاجت ذ و کندنیز فراموش مى استصفات ذاتى انسان با مستقیم در ارتباط که 

پندارد و به خیالش چنین قهراً نفس خود را مستقل در هستى مى و بردخود را از یاد مى
رسد که حیات و قدرت و علم و سایر کمالاتى که در خود سراغ دارد از خودش است و مى

که این  کندپندارد و خیال مىثیر مىأعالم را صاحب استقلال در ت نیز سایر اسباب طبیعى
ر نفس اینجاست که ب؛ شوندمىواقع ثر أکنند و یا متثیر مىأت بر یکدیگرخود آنهایند که 
امیدوار او و ترسان  و اینکه باید بر پروردگارش اعتماد نموده ه جايکند بخود اعتماد مى

   ).219/ 19ق: 1417(طباطبایی،  از او باشد
خداشناسی، خداجویی و خدامحوري، اولین و مهمترین شاخصه و ضرورت و نیاز در 

اینکه  اعتقاد به وسبک زندگی اسلامی معرفی شده است. باور به توحید و یگانگی خداوند 
رسد، قدرت او سرآمد همه الاسباب است و بدون اذن او امري به انجام نمی خداوند مسبب
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و علن است، احد و واحد است و شریکی ندارد و... شاهراه اصلی  ، او آگاه به سرّهاستقدرت
در  و دهدجهت می بشرسبک زندگی اسلامی است. باورهایی از این دست به همه افعال 

   .گیرد... رنگی خاص به خود می قانون، اقتصاد، فرهنگ، حقوق و آن،سایه 
  ارسال رسل نیاز به -3

اثر فریب شیطان، غلبه هواي نفس، عدم شناخت  ذشت زمان، برگ به گواه تاریخ با
)، روح خداپرستی و عبودیت در 177: 1381 (مصباح یزدي، صحیح نسبت به خوب و بد

قاعده «رو بنا بر . از اینماندمغفول میها کمرنگ گشته و هدف اصلی از خلقت انسان انسان
ن تعیی بشرانذار، تبشیر و هدایت  لازم و واجب است که خداوند رسولانی را براي» لطف
توان گفت دومین نیاز ضروري ). می445-444: ق1427 ،همو؛ 387ق: 1415، (حلی کند

است تا گمراهان به راه اصلی بازگردند. نیاز بشر به یک » نیاز به رسول و هدایتگر«ها انسان
بشر را  حیح، نیازبخش و ناتوانی او براي تنظیم و تدوین یک ایدئولوژي صایدئولوژي کمال

  ). 11: 1387(مطهري،  سازدبه هدایت الهی و وحی آشکار می
 باشد ومی (ع) توجه حضرت موضوعات مورد نیز بحث از نبوت یکی از البلاغه نهجدر 

یادآوريِ هدف  -صورت عامبه – حیطه اول گوید:سخن می از نبوت انبیاءدر دو حیطه 
فیهمِ رسلهَ و واترََ إلِیَهمِ أنَبْیِاءه لیستَأدْوهم میثاَقَ فطرْتَه و یذکَِّروُهم فبَعثَ « ارسال همه انبیاء است:

در را امبرانش ؛ پیمقدْرةمنسْی نعمته و یحتجَوا علیَهمِ باِلتَّبلیغِ و یثیروُا لهَم دفاَئنَ العْقوُلِ و یروُهم آیات الْ
میان آنها مبعوث ساخت و پى در پى رسولان خود را به سوى آنان فرستاد تا پیمان فطرت 

هاى فراموش شده را به یاد آنها آورند و با ابلاغ دستورات را از آنان مطالبه نمایند و نعمت
 و آیات قدرت خدا ها را آشکار سازندهاى پنهانى عقلخدا حجت را بر آنها تمام کنند، گنج

ها را بر اساس فطرت پاکی که خداوند انسان ).1خطبه، نهج البلاغه( »را به آنان نشان دهند
پرستی گرایش پیدا کرد به شرك و بت» انحراف از معارف توحیدي«واسطه هآن سرشته ب

تسلیم هوي و هوس شیطان گشت و باعث شد که پیامبران با » عملیانحراف «خاطر ه و ب
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). بنابراین 99 :1390 (مکارم شیرازي، بشریت فرستاده شوند مسئولیت سنگین به سوي
واسطه هاتمام حجت ب«، »هاي فراموش شده الهییادآوري نعمت«، »مطالبه پیمان فطرت«

چهار هدف » هاهاي دانش نهفته در درون عقلآشکار نمودن گنجینه«و » استدلالات عقلی
 )(ص اقرار به پیامبري حضرت محمد -به صورت خاص -عمده از بعثت انبیاء است. حیطه دوم

هایی است که )، تجلیل از مقام ایشان و یادآوري سختی100 و 2خطبه ، نهج البلاغهر.ك: (
) و مهمتر از همه 194 و 72خطبه، همانر.ك: ( هدایت مردم متحمل شد در مسیرایشان 

 »گرداندن نبوت کامل«، »خدا به وعده خودي وفا«(ص) اعم از  بیان فلسفه بعثت پیامبر
، »تشبیه خداوند به مخلوقات«)، 2 خطبه، همان( »وجود مذاهب پراکنده«)، 1 خطبه، همان(
مل در این أباشد. ت.می ... ) و1 خطبه، همان( »انتخاب معبودهاى دیگرى غیر از خداى یگانه«

وند شمیمسیر اصلی هدایت خارج  ها ازسازد که گاهی انسانها این نکته را یادآور میخطبه
. سبک زندگی اسلامی که بر مبناي شناخت انسان ندو ضرورتاً به راهنما و هادي نیازمند

همواره به انسان متذکر گردد خداوند براي هدایت و  در پی آن است که ،استوار است
داده تا سریعتر و آسانتر به مقصد  مور تذکر قرارأرا م یشبرگزیده خوخود سعادت بندگان 

   نهایی برسند.
  باوري معادنیاز به  -4

سرچشمه مرگ  هاي بشر بوده است.جزء دغدغههمواره چیستی آن  و مرگ، حقیقت
ت و هر لحظه یاد معاد اس ،همزمان با منشاء حیات جستجو کرد. یاد خدا (مبدأ) بایدرا 

و إنَِّا  إنَِّا للَّه«فرماید: می قرآنچنانکه ؛ )10 تا:بی (جوادي آملی، رودانسان به جانب او می

وقتی مرگ و زندگی مانند دو رشته به هم تنیده شده و همچون . )156 (بقره/ »إلِیَه راجعِون
ز اگفتن بحث از مرگ به اندازه سخن  ،دهندود، پیکره جهان خلقت را تشکیل میتار و پ

انکه دهد؛ چنرا نشان می ويگی آخرو زند ويو پیوستگی میان زندگی دنی استزندگی مهم 
 یرُ  بمِایها الَّذینَ ءامنوُاْ اتَّقوُاْ اللَّه و لتْنَظرُْ نفَْس ما قدَمت لغدَ و اتَّقوُاْ اللَّه إِنَّ اللَّه خبَِا یأَ: «فرمایدمی قرآن
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 يانسان هدفمند است و در ورا» خلقت«). حقیقت این است زمانی که 18 (حشر/» تعَملوُن
رسیدن به رحمت «)، 7 (هود/ »آزمون الهی«)، 51 (ذاریات/ »عبادت«آن اهدافی همچون 

 »قرب الهی«)، 55/ 1 ق:1405 (ابن أبی جمهور، »شناخت خداوند«)، 119،118 (هود/ »الهی
او نیز هدفمند بوده و حقایقی در پس آن » مرگ«.... نهفته است،  ) و145 تا:(جعفري، بی
بیش از هزار  قرآن کریممتعال در  بس که خداوندداشت. در اهمیت مرگ همین  وجود خواهد

  .آیه را به این موضوع اختصاص داده است
) ولیکن 57/ (عنکبوت چشدلاجرم مرگ را نیز می ،هر نفسی که حیات را تجربه کند 

 فاَرتدَ لنفَسْک قبَلَ نُزوُلک«دارد:  قرارآن زندگی دیگري  يمرگ هرگز پایان کار نیست و در ورا

و َرفْنصا مْنیلَا إلَِى الد و َتبَتعسم توْالم دعب سَفلَی کلوُللَ حَنْزلَِ قبْطِّئِ المویش ؛ بنابراین براى خو
زیرا  ،منزل را پیش از آمدنت آماده نما لى مهیا ساز ویپیش از رسیدنت به آن جهان وسا

 نامه ،نهج البلاغه( »دنیا وجود ندارده بو راه بازگشتى  شودپس از مرگ عذر پذیرفته نمى
ذیر پهمراه بردن توشه مناسب را امکان ). شناخت مقصد و علم به حسابرسی دقیق، به31
ارتیاد الو اعلمَ أنََّ أمَامک طرَیِقاً ذاَ مسافۀٍَ بعیدةٍ و مشقََّۀٍ شدَیدةٍ و أنََّه لاغنىَ بکِ فیه عنْ حسنِ « سازد:می

َقلُْ ذلکوُنَ ثَفی کَقَ طَاقتَفو ِركَلىَ ظهلنََّ عمَرِ فلاَتحفَّۀِ الظَّهخ عم نَ الزَّادم کلاَغرِ بَقد وَلیالاً عبو ک؛ ک
مشقت در پیش دارى و نیز بدان در این راه از کوشش صحیح، بدان راهى بس طولانى و پر

نیاز نخواهى بود و با توجه به این که گیرى توشه به مقدار کافى بىازهتلاش فراوان و اند
باید در این راه سبکبار باشى بیش از تاب و تحمل خود بار بر دوش مگیر که سنگینى آن 

  ).31نامه، همان( »براى تو وبال خواهد بود

ه ت کاي اساین نعمت ویژه ودر بینش اسلامی یاد مرگ و قیامت از زندگی جدا نیست 
 علی). 46 (ص/ کندبندگان برجسته و خاص خود، عطا میخداوند سبحان به پیامبران و 
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زندگی را نشناخته است و هر کس زندگی را  ،(ع) معتقد است هر کس مرگ را نشناسد
  .)113 خطبه، نهج البلاغه( بشناسد مرگ را نیز شناخته است

که لبنها ویرانگر زندگی و معناي آن نیست ویژه ادیان ابراهیمی، مرگ نه تاز نگاه ادیان و به
اي موجود هفلسفهو معنابخش و سازنده آن است. تاریخ بشر پر است از تلاش براي تفسیر زندگی 

ي اولی واقعیت این است که مرگ بهتر از هر علم و فلسفه امرنددار این و علوم مختلف هر یک داعیه
قیقت انکار مرگ در ح ،باید باشد. در ادبیات اسلامیتواند به ما بگوید زندگی چیست و چگونه می

فرماید: و می دانداي از بودگیِ او میآن را بخشی از بودن آدمی و مرحله قرآنانکار زندگی است. 
»توُن ثمیلَم کَذل دعب کننده مسئولیت آن معرفی ) و نیز در کنار زندگی و تکمیل15 (مومنون/ »إنَِّکم

). مرگ و زندگی در هم 2 (ملک/ »أحَسنُ عملًا ذى خلَقََ الْموت و الحیوةَ لیبلوُکمُ أیَکمالَّ«: کندمی
  ).9: 1393 نیا و سرائی،(صادق اندتنیده

هاي حجاب علی(ع) به عنوان انسان کامل و شخصیتی که با وجود کنار رفتن پرده
حقیقت زندگی و مرگ  )17/ 2: 1377 ،بابویهابن ( دگردین افزودهچیزي بر علم و یقینش 
ِنَّ «د: چنین برمیو دنیاي بعد از آن را  ما خُلقتْ للآْخرةَِ لا للدنیْا و للفْنَاَء لا للبْقاَء و للمْوت لا إ

دهد که دنیا مقدمه و محل آزمایش است و می ) و خبر31 نامه، نهج البلاغه( »للحْیاة
گیرند تا روشن شود کدام یک بهتر وسیله یکدیگر در معرض امتحان قرار میبهها انسان

اَیها النَّاس إنَِّما الدنیْا دار مجازٍ و الآْخرةَُ دار « :دهدمی ) و هشدار55 نامه، همان( کنندعمل می

 ،ر است و آخرت خانه قرار و همیشگىدنیا سراى گذ !؛ اى مردمقرَاَرٍ فَخذُوُا منْ ممرِّکمُ لمقرَِّکمُ
). 203 خطبه، همان( »پس از گذرگاه خویش براى سرمنزل قرار خود توشه تهیه کنید

 از خیر واعم د و کوچکترین اعمال شواعتقاد به اینکه زندگی در همین دنیا خلاصه نمی
 عمران/(آل گرددواقع میو تجسم آنها در قیامت  )7 -8 (زلزال/ شر بازخورد خود را دارند

أعَمالُ العْباد فی عاجِلهمِ نصُب «فرماید: منین میؤ. امیرالمدهدتغییر می) سبک زندگی را 30
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ِهمالی آجف ِهمنیَهمان( »العین آنها در آخرت خواهد بود؛ اعمال بندگان در این دنیا نصبأع ،
گردد اما آخرت زمان انکشاف است؛ هایی مانع از ادراك امور میدنیا حجاب ). در7 حکمت

اه ؛ تو از این صحنه (و دادگفَکشَفَنْا عنکْ غطاءك فبَصركُ الیْوم حدید«فرماید: که خداوند میچنان
 »تیزبین است بزرگ) غافل بودى و ما پرده را از چشم تو کنار زدیم و امروز چشمت کاملاً

  ).  243/ 5: 1362 (ابن میثم، )22 (ق/
ا هو بسیاري از بزه، دزدي، فحشا ن نوعِ تفکر پیرامون زندگی و مرگ، از ظلم، خیانتای

 ت:ی چنین اساسلام تفکرچراکه هندسه  ؛گرددخیرات می ساز بروزجلوگیري کرده و زمینه
کنید و اگر کى مى؛ اگر نیکى کنید به خودتان نیإنِْ أحَسنتْمُ أحَسنتْمُ لأنَفْسُکمُ و إنِْ أسَأتْمُ فَلهَا«

  ). 7 (اسراء/ »کنیدبدى کنید باز هم به خود مى
ي که بر اساس اعتقاد به بازگشت اعمال در دنیاي دیگر و تجسم آن در اسبک زندگی

گ دیگر از مر ،بگیردپیش رو و تناسب ثواب و عقاب اخروي با اعمال و نیات دنیوي شکل 
ک لحظه و مرحله معین مرگ در زندگی ما نقش ی نخواهد ساخت واي وحشتناك چهره

نخواهد و هیچگاه از آن خالی  بودهزندگی ما سراسر اندیشه مرگ و  دخواهد کررا بازي ن
  ).9: 1393 نیا و سرائی،(صادقبود 

شر بمین نیاز اساسی سومرگ و اعتقاد به معاد و شناخت صحیح قیامت،  بنابراین یاد
 »ا الیھ راجعونا Ϳ و انّ انّ «قوس نزول و صعود آدمیان و کلمه که در آن اصل اعتقادي  ؛ستا

  هاست.بیت نگرش به دنیا و ماهیت انسان شاه
  گیرينتیجه

بایست مسیر تعین شده در طول حیات ان مجري برنامه تشریعی خداوند میعنوانسان به
 د یاخود را طی کند و هر شخص فقط یکبار این فرصت را دارد که زندگی کند و سعی

ي ریزاسلام مدعی طرح ،شقی به همراه پرونده اعمالش به دیدار حق بشتابد. در این میان
هایش و در رأس آن اسلام و آموزه ها جهت سعادت و کمال انسان است.ترین برنامهکامل
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ه سعادت را ب بشرتواند دار سبکی است که میطلایهساز، این مکتب انسان» اصول اعتقادي«

 نیازها ،چنینی باید به انسان، ماهیتاین ايت که در تهیه و تدوین برنامهبرساند. طبیعی اس
در سخنان  »ناطق قرآن«و  »ثقل اصغر«منین به عنوان ؤامیرالم. داشتاو توجه  امیال

 ساس ماهیتو سپس بر ا پرداخته و ماهیت اوابتدا به تبیین جایگاه انسان  گهربارشان
و نیازسنجی او، به نیاز بشر به خداجویی و ارسال رسل و معادباوري اشاره داشته که  انسان

» نبوت«، »توحید«در واقع برشمردن نیازسنجی انسان بر اساس اصول اعتقادي اسلام یعنی 
  باشد. می» معاد«و 
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